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 نگاریشناسی علم تاریخ و تاریخجامعه

 )طرح، نقد و بررسی نگرش فمینیستی(

 

 

 
 02/1/13تاريخ تأييد:    11/1/13تاريخ دريافت: 

 مجید کافی

 

فمينيسفيي،  شناسي و فلسفهه للفم   اين مقاله در صدد است از لابلاي بررسي معرفت

و به بازسفازي يف     نمايد نقدهايي را بر للم تاريخ سنيي و تاريخنگاريهاي رسمي مطرح

ها نايل آيد. بر اين اساس سؤال ايفن پفهوه    رسمي از منظر فمينيست نگاري غيرتاريخ

نگارهاي سنيي، از منظفر  شود كه نقدهاي وارد بر مطالعات تاريخي و تاريخچنين بيان مي

 نگاري فمينيسيي چگونه للمي خواهد بود؟دامند و للم تاريخ و تاريخها كفمينيست

ي  رويكرد انيقادي و تحليل و بررسي محيواي مدليات جنفش    بر اساساين مقاله 

فمينيسيي به خصوص شاخة معرفت شناسانه آن، در باب معرفت و للم تدوين شده است. 

يري للوم مخيلف بفا رويكفرد   گشناسي و فلسهة للم فمينيسيي به چگونگي شكلمعرفت

اند نگاري يا چيزي نگهيهها در مورد للم تاريخ و تاريخفمينيسيي پرداخيه است. فمينيست

توان از آن صرف نظر كرد. از ايفن  اند به قدري اندك است كه مييا آن چه گهيه و نوشيه

                                                 

 هیأت علمی پژوهشکده حوزه و دانشگاه. عضو 
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هي بفه للفم   باب معرفت و للفم، نگفا   رو در اين جسيار با مدل ارائه شده از سوي آنان در

 نگاري از منظر و نگرش فمينيسيي انداخيه شده است.تاريخ و تاريخ

هفاي  ميوجفه ابعفاد و چفال    را اين تحقيق در صدد است زنان فرهيخيه جامعه ايران 

فمينيسم معرفت شناسانه بنمايد و به آنها اثشات كند كه به جاي ايفن كفه بفه مسفائلي در     

ني ف اسلامي سازگاري ندارد بفه شفناخيي از تفاريخ و     باب زنان بپردازند كه با فرهنگ ايرا

 فرهنگ خود روي بياورند كه در آينده آنها كارساز باشد.

 

 

 

-شناسانه، فلسهه للم فمينيسفيي، تفاريخ  فمينيسم، فمينيسم معرفت های کلیدی:واژه

 نگاري فمينيسيي.نگاري سنيي، تاريخ

 

 مقدمه

 

سفر  اساسي را پشت يي تغيير و تحولاتدر چند دهة گذشيه، مطالعات و تحقيقات تاريخ

گذاشيه و در مجمفو،، آرا و مكاتفب بسفيار مينفولي در آن  هفور كفرده اسفت. محققفان         

تر و از منظرهفاي مخيلفف   اي براي پرداخين روشننگاري را دريچهمطالعات تاريخي تاريخ

و تاريخ هاي جديدي همچون تاريخ اجيمالي به طور كلي، دانند كه به شاخهبه گذشيه مي

فرهنگي )مطالعة تاريخي فرهنگ(، تفاريخ جغرافيفاي فرهنگفي، تفاريخ اقيصفادي، تفاريخ       

بفه  ماننفد آن   زنان، تاريخ كفار و شفغل و   سالاري، تاريخحقوقي، تاريخ بوروكراسي و ديوان

شود. از آنجا كه در چند قرن گذشيه اهميت لوامفل و لناصفر غيفر    طور خاص منشعب مي

اي مورد تأييد و شناسايي قرار گرفيه اسفت. اسفيهاده از   زان فزايندهشخصي در تاريخ به مي

دسياوردهاي للوم ديگر در مطالعات تاريخي شفاي  شفدا از ايفن رو مطالعفات تفاريخي در      

هاي للفوم  ها و رشيههاي روش شناخيي جديد را از تمامي حوزههاي  نگرشتمامي شاخه

شفية اقيصفاد، تفرميم خفانواده از رشفيه      جديد به خدمت گرفيه است: اقيصفاد سفنجي از ر  
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مردم شناسي، تحليل آراي انيخاباتي از للوم سياسي،  نگاري، تهسير لميق از رشيةجمعيت

شناسفي.  شناسفي، روانكفاوي از رشفية روان   اي و تحليل طشقاتي از جامعهتحليل پرسشنامه

ناسفي، جمعيفت   شافزون بر اين، از دسياورد و نيايج للومي همچون قفوم شناسفي، انسفان   

 كند.شناسي و مطالعات موردي فرهنگ لاميانه اسيهاده مي

همچنين در اين دوره تحول شگرفي در نگرش مورخان جهفان از مووفولات سياسفي    

هاي حكام و فرمانروايان( به سمت مووولات اجيمالي پديفد  سنّيي )نقل المال و سياست

شناسفي و مووفولات   جديفد روش  هايآمدا از اين رو طي چند دهة گذشيه با  هور نحله

اند، انقلابي در رشية تاريخ بفه  قرار گرفيه« تاريخ اجيمالي»جديد پهوهشي، كه ذيل لنوان 

در انگلفي  كفانون    گذشتته و اتال  در فرانسه و  آنالوقو، پيوسيه است. نشرياتي نظير 

شقات، تحولات جديد بوده است. لناوين و مووولاتي چون جمعيت، شهر، خانواده، زنان، ط

ورزش و شرح حال رواني، لناويني است كه طي چند دهة اخير بفر مووفولات و لنفاوين    

الشعا، خود قرار داده است. بدين ترتيب تاريخ كفه  تاريخ سنيي پيشي گرفيه و آنها را تحت

اي از للوم انساني بود كه بر نقل روايات و داسيان سرايي مشيني بود، اين  بفه  زماني رشيه

 1هاي للوم اجيمالي در آمده است.اي مينو، از روشصورت آميزه

هاي مهم فكري دو قفرن گذشفيه، در مطالعفات    فمينيسم هم به لنوان يكي از جنش 

شناسي و فلسهه للم فمينيسيي تأثير فراوان داشيه جديد در پرتو معرفت« تاريخ اجيمالي»

از ديگر  مانند آناسي و شناستا همچنان كه پوزيييويسم منطقي، لقلانيت انيقادي، جامعه

 اند.هايي هسيند كه در اين مطالعات نق  به سزايي داشيهجريان

 

 مسأله بیان

للم فمينيسيي به چگونگي للوم مخيلف از جمله اخلاق، للوم  شناسي و فلسهةمعرفت

اجيمالي، فلسهه سياسي، روانكاوي، حقوق ، الهيات، نقفد ادبفي و زيشاشناسفي بفا رويكفرد      

نگفاري يفا چيفزي    ها در مورد للفم تفاريخ و تفاريخ   اما فمينيست 2پرداخيه استا فمينيسيي

نظر كردا از توان از آن صرفاند به قدري اندك است كه مياند يا آنچه گهيه و نوشيهنگهيه
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كه با مدل ارائه شده از سوي آنان در بفاب معرففت و للفم،    است اين رو اين جسيار بر آن 

 نگاري از منظر و نگرش فمينيسيي بيهكند.تاريخنگاهي به للم تاريخ و 

شناسي و فلسهة للفم فمينيسفيي   حاور، ابيدا به معرفي اجمالي معرفت نوشيهاين رو  از

نگفاري رسفمي و سفنيي را بفا نگفرش      خواهد پرداخت و سپ  نقد و بررسي تاريخ و تاريخ

گاري فمينيسفيي و  نفمينيسيي در پي  خواهد گرفت و سپ  با تصويري از تاريخ و تاريخ

نگفاري در  نگاري فمينيسيي بفر تفاريخ  نقد آن ادامه خواهد يافت و سرانجام با تطشيق تاريخ

يابد. به اين مطلب نيز بايد اذلان كرد كه شايد خيلي از مطالب ارائه جهان اسلام پايان مي

 شده در اين جسيار بر زبان يا قلم هيچ فمينيسيي جاري نشده است.

ارت اسففت از اينكففه نقففدهاي وارد بففر مطالعففات تففاريخي و     سففؤال تحقيففق لشفف  

نگاري فمينيسيي اند و للم تاريخ و تاريخها كدامهاي سنيي، از منظر فمينيستنگاريتاريخ

 چگونه للمي خواهد بود؟

 

 هدف و کاربرد تحقیق

هاي يف   اين مقاله در صدد است زنان فرهيخيه جامعه ايران را به سوي ابعاد و چال 

شناسفانه سفوق داده و آنفان را ميوجفه سفاز و كارهفاي معرفيفي دانف          يسم معرففت فمين

نگاري فمينيسيي به طور خاص سازد. منظور اين اسفت  فمينيسيي به طور لام و ي  تاريخ

شناسانه است به آنان گوشزد اي معرفتكه مسئله اساسي زنان را كه به نظر نگارنده مسئله

باب زنفان كفه بفا فرهنفگ ايرانفي ف         اخين به مسائلي دركند و اثشات كند كه به جاي پرد

اسلامي سازگاري ندارد، به شناخت خود، فرهنگ، جامعه و تاريخ، و جهفان هسفيي كفه در    

 آينده آنان كارساز است، رو بياورند.

 

 شناسانهفمینیسم معرفت

ا شود. در ابيدهاي ميعدد شناخيه ميها و نگرشفمينيسم ي  جنش  اجيمالي با شاخه

هدف اين جنش  دسييابي به برابري جنسييي بود. موج اول جنش  فمينيسيي بر حفق ريي  
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هايي در زنان و دسيرسي آنان به آموزش تأكيد داشت. پ  از دسييابي به اين اهداف، تن 

هفاي مخيلهفي شفكل گرففت كفه      جنش  رخ داد و موج دوم شرو، شد. در موج دوم نحله

از زنان در ي  مقياس جهاني بفود. ايفن مفوج تفأثير     هسيه مشيرك آنان به سمت حمايت 

شناسي گذاشت و به نقفد ماهيفت   شناسي و للوم اجيمالي از جمله جامعهبر معرفت زيادي

هاي للوم به خصوص للوم اجيمفالي انجاميفد. در همفين راسفيا     انه اغلب نظريهمردمحور

ق  و زندگي زنفان در  هايي درباره نهاي آكادمي  دست يافيند و پهوه زنان به موقعيت

هفا بفه   هاي فمينيسفيي شفياب گرففت. ايفن پفهوه      گذشيه و حال و با اتكاي به ديدگاه

در موج سوم نه تنها بفر سفهم نقف  زنفان در      3گيري موج سوم فمينيسم منجر شد.شكل

بلكه حق انيقاد و اصلاح و مشفارزه بفا  لفم،    تاكيد شد مديريت توليد دان  در لرصه للوم 

اري كه در توليد دان  وجود دارد، براي فمينيسم مطرح گرديد. در اين راسفيا  سيم و اسيثم

ردنفد امينفا، گرديفد و    كاساس تجربه بيفان مفي   از قشول حقايقي كه للوم پوزيييويسيي بر

 4ساخيه و اسيقرار يابد. هشود كه به لحاظ اجيمالي زنانللومي تقويت مي

شناسفي  يقفاداتي وارد شفد. معرففت   در موج سوم فمينيسم بر معرفت شناسفي سفنيي ان  

كند و آراي گونفاگوني  گيري آن بحث ميرسمي و سنيي از چيسيي معرفت و شرايط شكل

شناسي فمينيسفيي شورشفي لليفه ايفن جريفان رسفمي       در اين باره وجود داردا اما معرفت

شناسفي رسفمي   شناسي را در سياق نقد و رد معرفتشناسي است و بايد اين معرفتمعرفت

شناسفي رسفمي كفه معرفيفي اسفت      يد، به لشارت ديگر، طرفداران فمينيسم با معرفتفهم

 مردانه، سرسييز دارند و لذا آرايشان در مقايسه با آن قابل فهم و ارزيابي است.

شود كه آيا جنسيت، ماننفد بسفياري از   فمينيسم معرفت شناسانه با اين پرس  آغاز مي

شناسي به معرفت مفردان نظفر دارد   ارد؟ آيا معرفتشرايط اجيمالي در معرفت لالم تأثير د

شناسي فمينيسيي به جاي اينكه از چيسفيي  يا به معرفت زنان؟ به لشارت ديگر، در معرفت

شناسي فمينيسيي بر اين شود. معرفتمعرفت سؤال شود، از جنسيت فالل شناسا سؤال مي

و جهفان هسفيي تفأثير     باور است كه جنسيت كه جزء شرايط اجيمالي است، در فهم لالم

دارد و پاسخ اين پرس  كه چه كسي معرفت دارد، نسشت به اينكه زن باشد يا مفرد، ففرق   
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 5كند.مي

ها، افزون بر شرايط اجيمالي و جنسيت، احساسات و لواطفف  طشق باور اكثر فمينيست

ي آنجا كه لواطف، احساسات و حيفات روحف   انسان نيز در لقل و معرفت وي تأثير داردا از

هفا و  مردان با لواطف، احساسات و حيات روحي زنان ميهاوت است، زنفان از جهفت ارزش  

هفاي جنسفي،   ها، خلاقيت ادبفي، تهفنن  هاي ارزشي، ساخت انگيزهمنافعشان، شيوه داوري

هاي بيرونفي از جملفه   احساس هويت، و از نظر فرايند كلي معرفيي و آگاهي دربارة واقعيت

اسفاس ايفن بفاور،     بفر  6  و معرفيي ميهاوت از مفردان دارنفد.  ساخت واقعيت اجيمالي بين

شناسفي  ها به نق  احساس در توليد معرفت توجه خاصي دارند. از نظفر معرففت  فمينيست

مدليان ايفن نگفرش معيقدنفد تفاكنون      7فمينيسيي، احساس منش  بصيرت و معرفت است.

ت و لواطفف را در آن  شناسي در جريان شناخت فقط بر ذهن ميكي بوده و احساسامعرفت

هفاي معرففت شناسفانه    فمينيسفت كفه  ي يدانسيه استا از اين رو يكي از باورهادخيل نمي

كنند، اين است كه اصلاً شفناخت از لفالم واقف     امروزي بسيار جدّي در مورد آن بحث مي

و لواطف بايد با هفم بفه    تواند تنها با اسيهاده ذهن صورت گيرد، بل ذهن و احساساتنمي

شناسي، تفا  ها و معرفتجهه با لالم واق  بروند. به همين دليل، آنان معيقدند تمام دان موا

نظرانه و ي  سونگرانه ميكي بوده است، زيرا مفردان در  به امروز، بر ديدگاهي مردانه، تنگ

 تري دارند.مقايسه با زنان احساسات و لواطف وعيف

( در Perspectiveر و نگفرش ) شناسفي فمينيسفيي بفر تفأثير منظف     تأكيد ديگر معرفت

هفاي شناسفا از منظرهفا و    معرفت انساني است. در رويكرد نگرشي به معرفت، وقيي فالل

هفا بفه دسفت    هاي مخيلهي از آن واقعيتنگرند، فهمزواياي ميهاوت به واقعيت بيروني مي

نهفا بفه   نگرنفد، لفذا نگفرش آ   آورند. زنان و مردان نيز از زواياي ميهاوتي به واقعيت مفي مي

ها مدلي هسيند كه نيمي از جهفان بفه زنفان    فمينيست 8واقعيت، با يكديگر ميهاوت است.

هفا ايفن نكيفة    تعلق دارد و بايد به جهان از منظر آنان نيز نگريسيه شود. به باور فمينيسفت 

آورد و آن اينكه هر آنچه ما آنان در فهم و شناخت انسان از جهان ي  دگرگوني به بار مي

كنيم، در واق  دانف  و شفناخيي   تلقي مي نن دان  و شناخت كلي و مطلق از جهابه لنوا
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گيرد. اگفر جهفان را از   است كه از تجارب بخ  قدرتمند جامعه، يعني مردان سرچشمه مي

اند، دوباره شناسايي كنفيم،  اليشار بودهديدگاه و نگرش زنان كه تاكنون نامرئي، پنهان و بي

هايي زيردست ولفي وفروري در جهفت ابقفا و     ه تاكنون در نق )يعني از ديدگاه كساني ك

بعدي ما نسشيت اند(، دان  ت كنيم، خدمت كردهاي كه در آن زندگي ميبازآفريني جامعه

 كند.پيدا مي

نييجه اين باور اين خواهد بود كه زنان نيز بايد به جهان هسيي، چه جهان بيرون و چه 

شناسانه اين است كه تاكنون فقفط  دّلاي فمينيسم معرفتجهان درون، نگاه لالمانه كنند. ا

شناسفي،  شناسفي، معرففت  اند، تا به حفال فقفط مفردان بفه روان    مردان به جهان نظر كرده

اند، حالا زنان نيز بايفد  هاي خودشان را از آنها ارائه دادهاند و فهمشناسي و ... پرداخيهوجود

نان خود بايد بفراي حفلّ و رفف  مسائلشفان بفه      اين كار را انجام دهند. طشق اين نگرش، ز

اي داشيه باشفند و همچنفين   هاي معرفيي وارد شوند تا بيوانند خودشان از جهان تلقيحوزه

 بيوانند بر تلقي مردان از جهان تأثير بگذارند.

 

 فلسفة علم فمینیستی

ون نيفز  كند، زيرا جنسيت هم اكنف فمينيسم، جنسيت را در للوم يا فلسهة للم وارد نمي

اي تحليلفي )همرديفف   در للوم وجود دارد، بلكه فمينيسفم، جنسفيت را بفه لنفوان مقولفه     

مطفرح   هاي اقيصادي يا ديني( در فلسهه و حوزة مطالعات اجيمالي گهيمفان للمفي  مقوله

گويد: در اين لحظه تاريخي آنچه ما در پي ايجادش هسييم، دانشي كند. اليزابت في ميمي

كه نقدي فمينيسيي از دان  موجود اسفت. للفم فمينيسفيي مسفيلزم     فمينيسيي نيست، بل

 9رويكرد جمعي زنان به شناخت از طشيعت و از خودشان و تعهد به بقاي هر دوي آنهاسفت. 

هاي للمي و همچنين ادلاي بيطرففي  كوشد تا موقعيت مردانة روشبنابراين فمينيسم مي

 10ان دهد.اش است، نشآن را كه نافي هر گونه گراي  مردانه

هاي فمينيسيي للم دو و يهه به لهده دارند: يكي روشن كردن اين مسفئله كفه   نظريه

هفا و  گفرا هسفيندا دوم ارائفة روش   هفايي جفن   هاي للمي به چه شفيوه ها و نظريهروش
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هاي فمينيسيي، به مردانه شدن للم در نگاران للم با گراي هاي للمي جديد. تاريخنظريه

كنند. بنا به اسيدلال فاك  كلر للم معمولاً مفذكر  ه ميلادي اشاره ميقرون شانزده و ههد

تز غريزة حيات است. دانشمندي كه به طور سنيي مرد اسفت، بايفد   و جنسييي شده و آنيي

اش را تثشيت كندا ايفن امفر مسفيلزم طفرد تهكفري      زنانگي را از خود براند تا هويت مردانه

كنفد  گرايي يا اين يا آن. فاك  كلر اسيدلال مفي يتلاري از دوگانگي است و تأكيد بر لين

اين تعريف از دان  للمي، برآمدة از سنيي فرهنگي اسفت كفه در آن طشيعفت، زن تلقفي     

شد و شناسندة آن مرد بود. اين شيوة مردانه دانشمندان مرد را جذب كرد و للم تنها بفا  مي

 د.تواند پيشرفت كنفروپاشي اين پيوند رمزآميز حقيقياً مي

هاي اجيمالي اند كه دان  جمعي ما دربارة محيطها اين بحث را مطرح كردهفمينيست

كنفدا  به طور ناميناسشي مسائل را در راسياي مناف  نهادهاي اجيمالي مسفلط، مطفرح مفي   

نهادهايي كه در پي افزاي  سود، به حداكثر رساندن نظارت اجيمالي و اليشار بخشيدن به 

مراتب و وو  موجود هسيند. تا به موجب آن با هزينفه كفردن و    هاي داراي سلسلهقدرت

هاي قفومي و نفهادي و فقفرا در ديگفر نقفا       ها و للايق افراد فرودست، اقليتمحو ارزش

 11ها و للايق مردان داراي حق ويهه را توسعه دهند.جهان، ارزش

انفد كفه   ها براي ي  للم سازنده و معيشفر، مسفيقيماً بفا ايفن سفؤال مواجفه      فمينيست

هفاي مردمحفور نيهيفيم و آيفا يف  روش      تحقيقات را چگونه پي  بشفريم تفا در دام روش  

هاي معرفيي كه در بيشير موارد طشيعفت  تحقيق مشخصاً فمينيسيي وجود دارد يا نه. شاخه

هفا  شناسفي هسفيند. فمينيسفت   شناسفي و زيسفت  كننفد، روان زن را توصيف و تهسير مفي 

اندا براي نمونفه  آميز و تحريف شدهها تشعيضشاهدات و تحليلگويند در اين دو حوزه ممي

درك الگوي رفياري نامناسب اففراد بشفر از مطالعفات پسفيانداران      به منظورشناسي زيست

هفاي جنسفي   كنفد كفه هورمفون   شناسفي اسفيدلال مفي   كنفد و روان نخسيين اسيهاده مي

آورنفد. بفه نظفر رو  و    وجود مفي  هايي ميان رفيارهاي مردانه و زنانه بهالظاهر تهاوتللي

گيري، لقلانيت و آرزوي كنيرل، واكنشفي اسفت   هاي مشيرك للوم، فاصلهالسگاو ويهگي

 12اند.هاي لاطهي و مراقشت و رسيدگي كه به طور سنيي زنانه تعريف شدهلليه ويهگي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 13، شماره مسلسل 1111، پاییز 1شماره  م،دهسال           

 

 

 

 

 

101 

ير اند. آنان بفا بررسفي تفأث   ها بر للم پوزيييويسيي نقدهاي ميعددي وارد كردهفمينيست

هفاي  هاي دانشمندان، بسياري از ديفدگاه پردازيهاي ناشي از جنسيت در تئوريفرضپي 

هفاي  اند. لمدة نقدهاي آنفان را بفر ديفدگاه   للوم تجربي به چال  كشيده در بابسنيي را 

 13شناسي و نقد تجربه.توان در سه محور خلاصه كرد: نقد لينيت، نقد روشسنيي مي

اين معناست كه اموري را كه يف  دانشفمند بفدانها دسفت     ليني بودن ي  تحقيق به 

هاي او وجود دارندا به لشارت ديگر، نييجفة تحقيفق،   ها و انديشهيابد، مسيقل از گراي مي

هفا در  از ذهنيات دانشمند، مسيقل است و تحت تأثير آنها شكل نگرفيفه اسفت. فمينيسفت   

ي بيطرفانفه و ففارا از ذهنيفت    اند كه نشان دهند تحقيقات در للفوم تجربفي انسفان   تلاش

 دانشمندان صورت نگرفيه و مردمحوري در آنها تأثير داشيه است.

هاي بسياري دارند و هر للمي نسشت به مووفو،  ها باور دارند كه للوم روشفمينيست

كند. اففزون بفر ايفن، روش خفاص در تحقيفق، كفه       خود، روش ميناسب با آن را اتخاذ مي

توانفد اليشفار نيفايج  را    ا كنيرل مشاهدات للمفي اسفت، نمفي   ميضمن اسيقرا يا قياس ي

تواند تضفمين كنفد كفه بفه حقيقفت دسفت       تضمين كندا به لشارت ديگر، هيچ روشي نمي

 ايم.يافيه

هفا واقعيفات تهسفير نشفده و محفض را در دسفيرس       فلاسهه للم باور دارند كه تجربه

دهدا يعني دانشمندان للفوم  خ ميدهد. در للوم اجيمالي هم همين امر ردانشمند قرار مي

اجيمالي به مشاهدات اجيمالي كه واقعيات تهسير نشده و محض را در اخييفار آنهفا قفرار    

 آورند.دهد، روي ميمي

اند كه چنين واقعياتي در دسيرس دانشمند قرار نفدارد  ها هم خاطرنشان كردهفمينيست

طفور كفه   يابد. همانحض دست نميو دانشمند با تجربه كردن به واقعييي تهسير نشده و م

هفاي دانشفمندان نيفز در گفزين  و     ففرض تأثير دارند، پفي   هها در تجربه و مشاهدارزش

هفاي غيفر   آينفد، داده هايي كه در تجربه به دست ميتوصيف آنها از تجربه مؤثر است. داده

عنفا كفه   هاي دانشمندان هسيندا بفدين م قابل مناقشه و محض نيسيند، بلكه ساخية تئوري

 ها به آنها شكل و محيواي خاصي داده است.اين تئوري
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اند كه آنچه به لنوان معرفت از لالم تجربي پنداشيه پهوهشگران فمينيسم كشف كرده

شفان بفوده اسفت. در ايفن     شده است، در واق  شرح بسيار جزئي از كنشگران مرد و تجربه

هفاي  ي كه در للفوم اجيمفالي در رشفيه   هاينيز معيقد است، نظريه 14راسيا پارادايم انيقادي

شناسي، للوم سياسي، كودكياري، اقيصاد و شناسي و روانكاوي، جامعهتعليم و تربيت، روان

ها وجود دارد، تجربيات مربو  به پسران و مردان اسفت و نفه دخيفران و زنفان.     ديگر رشيه

هفا  ل اين نظريفه اين دنياي مردان و پسران است كه به لنوان هنجارهاي اجيمالي از خلا

كننفد كفه   هفا پيشفنهاد مفي   اساس اين فمينيسفت  كند. برشود و نمود پيدا ميبازنمايي مي

زنانگي بايد در طشيعت و شيوة للمي و تاريخ و فلسهة للم از نو بازيابي و ارزيابي شفود تفا   

 مناب  فكري للوم گسيرش يابد.

شفيه مردمحفور شفده اسفت،     ها در جواب اين سؤال كه للم چگونه در گذاما فمينيست

اند: در گذشيه معمولاً اهل خرد و انديشه مردان بودند و زنان احساسي و لاطهي تلقي گهيه

اساس آن است كنفار   شدند. زنان به للت احساسي بودن از فرايند خردورزي كه للم برمي

 زده شدندا لذا آنچه به اسم للم توليد شد، للم مردمحور است.

هفاي  ترين ويهگيتوان مهمهاي فمينيسيي به للم ميسي و بين شنااساس معرفت بر

 معرفت و للم فمينيسيي را به شرح زير خلاصه كرد:

 با پديده. . نهي لاري از ارزش بودن للم و تأكيد بر رابطه و برخورد لاطهي1

. نهي جدايي بين نظريه و لمل، بين محقق و مورد مطالعه و تأكيد بر اهميت بررسي 0

 زن توسط زنان به دليل قدرت و شرايطي كه براي تههيم و تهاهم با مووو، دارند.مووو، 

. انيقاد به شيوه بررسي و حل مسائل با نگرش جزئي و موردي و تأكيفد بفر اهميفت    1

 ها.نگاه كلي و فراگير به پديده

الشفعا،  اي طفولاني تحفت  . بيان اهميت آگاهي و توانمندي فكفري زن كفه در دوره  1

 ي مردانه قرار داشيه است.هاآگاهي

. نهي دوگانگي حاكم بر انديشه، به ويهه تنويفت لفام و خفاص و نهفي تقسفيم كفار       1

 جنسيت. بر اساساجيمالي 
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. مشخص كردن هدف، بدين معنا كه هدف بايد در خدمت به زن، رفف  مشفكلات و   1

 بهشود وو  وي باشد.

رسفي واقعيفات سياسفي ف      . ارائه مهاهيمي جديد در لرصه للوم اجيمفالي بفراي بر  1

اجيمالي، مانند مههوم جنسيت كه بيشير جنشة فرهنگي دارد، در مقابل مههفوم جفن  كفه    

 15جنشه بيولوژيكي دارد. كاملاً

تفأثير جنسفيت در للفم ايفن اسفت كفه للفم،         در بفاب ها به هر حال ادلاي فمينيست

دند، للم بفه شفكل   پردازي للمي بودار تئوريمحصول لقل مردانه است و اگر زنان لهده

هفاي سفنيي بفوده    هاي فمينيسيي در مقابله با نظريفه بودا بنابراين طرح تئوريديگري مي

اند و يا هاي للمي زنان ناديده گرفيه شدهها در اين تئورياست كه بنا به ادلاي فمينيست

ي هفاي سفني  اند. اين امر بدان للت است كه نظريهدر حاشيه نظام اجيمالي جاي داده شده

اند و نق  آنان بفه فراموشفي   ها دخاليي نداشيهاند، زنان در طراحي اين نظريهاساساً مردانه

شود، معرفيي از جهفان از ديفدگاه مفردان    ها ارائه ميسپرده شده است. آنچه در اين نظريه

 16است.

 بفر اسفاس  نگفاري را  تفوان تفاريخ  ها بر للوم اجيمالي، مينقدهاي فمينيست بر اساس

هفا، رهفايي   ي آنان بازسازي كرد. هدف اين بازسفازي، طشفق نگفرش فمينيسفت    هانگرش

هاي سنيي از نگرش مردانه و تعيين جايگاهي ويهه براي زنفان در آن و توجفه   نگاريتاريخ

 نگاري بازسازي شده است.به نق  اجيمالي زنان در گذشيه و در تاريخ

 

 هانگاریها بر تاریخنقدهای فمینیست

هفاي  هاي سنيي و مردانه اسفت. فمينيسفت  نگارييخي در صدد نقد تاريخفمينيسم تار

تاريخي با پرهيز از رويكردهاي سنيي و با پرهيز از هنجارها و قوالد آنها، براي تعيين آنچه 

هاي كفه بفه صفور    نگاريآل بايد انجام دهد، نسشت به تاريخي  مورخ و محقق تاريخ ايده

هسفيند و )اسفينادات    يتفاريخي داراي موقعيفت خفوب    اند و به لحفاظ مخيلف شكل گرفيه

هاي نقادانه ارائه داده و با مطالعفات انيقفادي و سفازنده بفه     شود( تحليلبسياري به آنها مي
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 دنشال نيايج هنجارين هسيند.

. 1انفد از:  كنند لشارتنگاري سنيي وارد ميها به تاريخاي از نقدهايي كه فمينيستپاره

هفاي اجيمفالي   اند. مردان بفه للفت برخفورداري از موقعيفت    رد بودههمه مورخان سابق م

هاي كه از سفوي مفردان   نگارياند. به للت اين كه تاريخاساسي مان  رشد زنان مورخ شده

هاي جن  مردان آميخيه شده است، يف  بازنمفايي ناقصفي از گذشفيه     ارائه شده با ارزش

. موقعيفت زنفان در   0كنفد.  ي را مخيفل مفي  نگاردهد كه اهداف تاريخواقعي زنان ارائه مي

ها جدايي محقفق را از مووفو،   . فمينيست1هاي تاريخي طشيعي نيست. گذشيه و گزارش

كنند. آنان معيقدند اين ايفده ريشفه در جفدايي خفرد و احسفاس و      تحقيق به شدت نقد مي

   توليد للم مردمحور دارد.

خوردارند كه چگونگي انعكاس واقعيفت  ها مورخان الزاماً از جنسييي بربه نظر فمينيست

نگاري نيز تاريخ نگاريي جنسييي خواهد بفود.  گذشيه، تاب  آن است و به همين لحاظ تاريخ

-نگفاري هاي سنيي اين است كه در اين تاريخها در اليراض به تاريخ نگارينيستينظر فم

اي ال شفود و واقعفه  ها، آنچه به لنوان سؤال مهم كه بايد در بررسي و مطالعه تاريخي دنش

شفود.  تاريخي كه بايد مورد تحقيق قرار گيرد، اساساً از سفوي مورخفان مفرد تعريفف مفي     

 17 ها و نيازهاي زنان در تحقيقات تاريخي سنيي غايب است.تجربيات، ايده

هاي تاريخي با اتكاي بر شواهد للمي معيقدند اكثر تحقيقات تفاريخي حيفي   فمينيست

گفرا يفا هفر دو    آنها، نشان دهندة للايق مردانه، مردمحور يا جن ترين ترين و جديدقيق

ويهگي را با هم داشيه استا يعني هر تحقيقي به مووو، خود با ديد مردمحورانه نگريسيه 

هفا بفه   و در موارد زيادي صريحاً تهوق مرد بر زن را پيشهرض گرفيه است. اين پيشفهرض 

آنان ارتشا  دارد و چون ممكن اسفت تجربفه،   هاي هاي واقعي زنان و مردان و قابليتنق 

هاي جنسييي ناديده گرفيه رفيار، للائق و صهات مردانه به لنوان معيار تلقي شوند، تهاوت

هفا تمامفاً در قالفب مهفاهيم خفاص      نگاريشود. در بعضي موارد محدودة مووو، تاريخمي

نحصراً در ارتشا  با مفردان  گيرند، ممردان بوده يا در صورتي كه زنان مورد بررسي قرار مي

هاي ادوار تاريخي است كه طرح ،شودشوند. ي  مورد كه بدان خيلي اسيناد ميبررسي مي
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هاي مردان نخشه است )مثفل ادوار تفاريخي مفارك  كفه مفنعك       منعك  كنندة انديشه

 كنندة نظام طشقاتي مردانه است(.

گري كه ارتشا  خاصي بفا زنفان   ها و كارهاي برجسية زنان و مسائل ديها، نق فعاليت

ها بسيار ناديده گرفيه شده است. )مثل خشونت لليه زنان(ا نگاريدر تاريخ در گذشيه دارد،

به همين دليل تاريخ براي اكثر زنان ناشناخيه و غير قابل فهم شفده اسفت. بفه نظفر ايفن      

قفي كفه   دست از محققان فمينيست، تاريخ به طور سنيي توجه خفود را بفر جهفان بفه طري    

نگاري سنيي و مدرن تووفيحي بفراي اينكفه    كند. تاريخبينند، ميمركز ميمردان آن را مي

نگاري شواهد تجربي را چرا تاريخ براي زنان قابل فهم نيست، در برندارندا چه هر دو تاريخ

شفمرند.  مقفدار مفي  كه براي زنان راه شكل دادن و بيان كردن واقعيت تاريخي اسفت، بفي  

هاد اين انيقاد اين است كه بايد زمينة تحقيقات تاريخي تا حوزة مسائل زنفان  كميرين پيشن

 نيز تعميم يابد.

كنند كه اگر ابعاد اساسي زندگي اجيمالي زنان ها اين مسئله را نيز مطرح ميفمينيست

ها به حساب نيايد، فهم ما حيي از مووولاتي كفه واقعفاً بررسفي    نگاريدر گذشيه در تاريخ

هفاي  ناقص خواهد بودا چرا كه توجه مطالعات تاريخي معطوف به بازيكنان نقف  اند، شده

لمومي، رسمي، قابل رؤيت و دراماتي  است. اين مسئله موجب ارائه ديفدگاهي نفاقص و   

هفاي خفاص،   توانفد نقف   شفود، چفرا كفه مفي    تحريف شده از واقعيت تاريخ اجيمالي مي

جيمالي به همان قدر مهم و حياتي باشفندا  غيررسمي و غير قابل رؤيت در جامعه و نظام ا

هفا تفأثير جنسفيت بفر رفيفار اجيمفالي مفردان را در نظفر         نگفاري براي نمونه اغلب تاريخ

نگفار  هاي تفاريخ رسد اين مشكل مسلم است، فمينيستاز آنجا كه به نظر مي 18اند.نگرفيه

 ت زنان را در برگيرد.نياز به كار ذهني دارند تا به ي  تاريخ جديد كه همة ابعاد تجربيا

نگفاران دربفارة   هاي تاريخي بسياري از نظريفات مورخفان و تفاريخ   از ديدگاه فمينيست

كفه هسفية    ماننفد آن  وقاي  و حواد  گذشيه )برداشيي از حكومت، جنگ، تغيير سياسي، و

هاي خود را از يف   دهد(، به طور ومني مهاهيم و نظريهاصلي اين نظريات را تشكيل مي

هفاي  كننفد كفه توسفط انحصفار طلشفي     نگاري اخذ ميتاريخ و تاريخ در بابآرماني  ديدگاه
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مردان و با موقعيت برجسية اجيمالي، سياسي پادشاهان و به كارگيرندگان آنهفا بفه وجفود    

آمده و مورد ارزيابي قرار گرفيه شده است. به طور خلاصه، از طريفق فمينيسفم تفاريخي و    

هفا، بفه رغفم ادلفاي     نگفاري شفده اسفت كفه تفاريخ     هاي فمينيسفيي ثابفت  شكنيساخت

هفاي اجيمفالي مفردان داراي قفدرت و حفق      شان بر اثر رواج تجارب و موقعيفت طرفيبي

 آيند.حاكميت و در اثر تشعيت از آنها، پديد مي

هفاي مفردم   ها و خواسفت هاي زندگي و انگيزهدر تاريخ اجيمالي لمدتاً رفيارها و شيوه

اي از رويدادهاي سياسفي  در واق  در مقابل تاريخ سنيي كه زنجيره لادي مورد توجه است.

كرد، تاريخ اجيمالي با تأكيد بر نق  افراد جامعه، نقف  پادشفاهان و حاكمفان    را بيان مي

 سياسي را كمرنگ ساخت.

هفا و  به زندگي اففراد، گفروه   ،نگاري از پاييندر تاريخ اجيمالي و به لشارت ديگر تاريخ

تر از لحاظ تفاريخي و بفه دنشفال آن در تفاريخ سفنّيي حفائز       يه شد كه پي مناطقي پرداخ

تفاريخ   غيفره.  شدا از جمله زنان، بردگان، طشقفات كفارگري، مهفاجران و   اهميت تلقي نمي

كند، بر حفوزة  اجيمالي با توجه به هدف و رسالي  كه آن را به للوم اجيمالي نزدي  مي

 19رد.گذاروابط اجيمالي در گذشيه انگشت مي

 

 نگاری فمینیستیتاریخ

شناسانه استا به لشارت ديگر، فمينيسفم  اي از فمينيسم معرفتفمينيسم تاريخي شاخه

تاريخي بخشي از ي  رشيه پهوه  دربارة زنان است كه به طور ومني يا صفري،، نظفام   

ها در گذشيه هاي زندگي اجيمالي و تجربة انسانويهگي در بابفكري گسيرده و لامي را 

نگفاري  نگاري فمينيسيي ي  تاريخدهدا بنابراين تاريخاز نگرش و منظر ي  زن، ارائه مي

شناسانه بر اين باور اسفت كفه جنسفيت در فهفم     جانشدارانه و آگاهانه است. رويكرد معرفت

 وقاي  و حواد  گذشيه نيز مثل فهم لالم درون و بيرون تأثير دارد.

هفايي بفه  فاهر سفاده     يخي يكسري پرس محرك اصلي به وجود آمدن فمينيسم تار

هفاي  نگفاري به لشارت ديگفر، زنفان در تفاريخ   « دانيم؟بارة گذشيه زنان چه مي در»است: 
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هسيند؟ دليل لدم حضور آنان در اكثر تحقيقات و مطالعات تاريخي چيسفت؟ و   سنيي كجا

شيه چيسفت  با وجود حضور آنان در اندكي از تحقيقات تاريخي، موقعيت و منزليشان در گذ

ها دارند؟ آن موقعيفت  ها و منزلتاند؟ چه نقشي در آن موقعيته كردهربو چگونه آن را تج

نگاري توسط ي  فمينيست و منزلت براي آنان چه معنايي دارد؟ بررسي للم تاريخ و تاريخ

 به چه معنايي است؟

چفرا  » ها را به دومين پرس  سوق داد:تلاش براي يافين پاسخ پرس  اول، فمينيست

پرس  اول در صدد توصيف ووفعيت تفاريخي و   « وو  زنان به اين صورت بوده و است؟

 اجيمالي زنان در گذشيه است و پرس  دوم به تشييني از همين ووعيت مي پردازد.

هفاي بنيفادي فمينيسفيي در بفاب     پيامد تلاش و كوش  براي پاسخ دادن به پرسف  

ها پهوهشگران فمينيسم بفه ايفن   ين تلاشتاريخي است. با ا گيري فمينيسمگذشيه شكل

هاي اجيمفالي فعالانفه   اند كه هر چند زنان در بيشير وقاي  تاريخي و موقعيتنييجه رسيده

اند. گاهي با آن كه نقف  زنفان در   اند، اما مورخان حضورشان را ناديده گرفيهحضور داشيه

ارش نق  مردان در همفين  بيشير وقاي  تاريخي اساسي بوده است، باز بيان نقششان با نگ

ها تهفاوت  نگاريوقاي  برابري نداشيه است. در مجمو،، نق  زنان از نق  مردان در تاريخ

تفر از  اي پفايين داشيه، و جامعه براي نق  زنان اميياز كميري قائل شده و در مرتشه و رتشه

 اند.نق  مردان جاي گرفيه

سم تاريخي از سه جهت ميكفي بفه زنفان اسفت: نخسفت آنكفه مووفو، لمفدة         فميني

هاي زنان در زندگي اجيمالي در گذشيه تحقيقات تاريخي در اين نگرش، موقعيت و تجربه

هاي اصلي در فراينفد تحقيقفات تفاريخي    استا دوم آنكه فمينيسم تاريخي زنان را مووو،

لي گذشيه را از ديدگاه ميمايز زنان نگفاه  كند، يعني درصدد است كه زندگي اجيماتلقي مي

اي به سود زنان در باب گذشيه فمينيسم تاريخي ديدگاه انيقادي و فعالانه سوم آنكه 20كندا

دهد و در پي آن است كه زندگي اجيمالي بهيري را براي زنان به وجفود آورد كفه   ارائه مي

 در نييجه آن جهان اجيمالي براي همه بشر بهير خواهد شد.

نگفاران فمينيسفم اهميفت    رسد براي همة تفاريخ ه طور خلاصه، چيزي كه به نظر ميب
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اساسي دارد، همانا رشد ي  فهم انيقادي از گذشيه است تا از اين طريق جهفان اجيمفالي   

تر افيد. طشق اين تلقي براي آنكه دربفارة  تر و انسانيدگرگون شده و در مسيرهايي لادلانه

اي از خ فهفم تفازه و درسفيي داشفيه باشفيم، بايفد مجمولفه       جهان هسيي، جامعفه و تفاري  

 كنشگران الم از زن و مرد را لحاظ كنيم.

 

 شناسی مطالعات تاریخی فمینیستیروش

نگاري سنيي ميمايز است. شناسي تاريخروش مطالعات تاريخي فمينيسيي قطعاً از روش

تفرين آنهفا لشفارت    ه مهمدلايل تمايز بين اين دو تحقيق به موارد ميهاوتي مربو  است ك

. مطالعات تاريخي فمينيسيي به صورت فعال به دنشال گسفيرش و فراگيفر كفردن    1است: 

نگفاري  . تفاريخ 0نگاري به فراتر از يف  جفن  خفاص اسفت.     مووولات تاريخي و تاريخ

 21شود.ها و تجربيات زنان شرو، ميفمينيسيي با ديدگاه

پاسخ به ي  سلسله از مسائل بود. هفدف   شناسي فمينيسيي در مطالعات تاريخي،روش

شناسي توجه به تجربيات زنان در گذشيه و گزارش ايفن تجربيفات اسفت.    اصلي اين روش

شناسي فمينيسم واحد نيست. به رغم شناسي فمينيسم تاريخي بر اساس تعدد معرفتروش

نهفا وجفود   هاي فمينيسيي، وجوه همگرا و مشيركي نيز در بين آشناسيها در روشواگرايي

اي شناسفي شناسفي فمينيسفم تفاريخي، روش   . روش1شفود:  دارد كه به اهم آنها اشاره مي

هفا و  است كه نگاه خود را از تمركز بر ملاحظفات مفردان بفراي گفزارش كفردن موقعيفت      

شناسففي فمينيسففيي در فراينففد . روش0دهففد. هففاي زنففان در گذشففيه تغييففر مففينگففرش

هفا  . فمينيسفت 1رسفاند.  درت را به كميرين حد خود مفي نگاري، كنيرل حاكميت و قتاريخ

ها معيقدنفد  رسد فمينيستبرند. چنين به نظر ميهاي مخيلف را به كار ميتركيشي از روش

 برد، اسيهاده كرد.بايسيي از هر تكنيكي كه اهداف فمينيسيي را به پي  مي

ات ميعلق به امروز و و تهكر هاها، انديشهدر روش فمينيسم تاريخي، براي كشف پديده

شود. در اين روش، سعي بر آن است كه گيري، به گذشيه نگاه ميهمچنين به منظور الهام

هاي بشري تحفت نفام   به تاريخ، به سان ي  پيكرة واحد نگاه نشود كه در آن كلية انديشه
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 فقط برخي از للوم و معارف واقعي و بعضاً اليشاري، تفدوين يافيفه و ايفن للفوم برگزيفده     

هسيند كه همچون صافي لمل كرده، ايجاد سلسله مراتفب نمفوده و مووفولات ديگفر و     

راننفدا از ايفن رو در فمينيسفم    بندي كرده و بر آنهفا فرمفان مفي   هاي بشري را ردهانديشه

هفاي ميفداول تفاريخي، فاقفد     تاريخي بر معارف و للوم بفومي، نفامعيشر و بفه زلفم روش    

هاي تاريخي به منظور ها روشاز نگاه برخي فمينيست شود.صلاحيت و نامشرو، تأكيد مي

 هاي مردنگر ميداول شود.احياي انديشة ميعلق به زنان در تاريخ بايد جايگزين روش

هففاي ميهففاوتي در مطالعففات و تحقيقففات تففاريخي هففا بففا اسففيهاده از روشفمينيسففت

هفايي جسفين از   هفا، ر هدف اساسفي آنفان در ايفن تحليفل     .اندهايي را پي  كشيدهتحليل

نگفاري فمينيسفم   هاي سنيي و ارائه جايگاهي ويهه براي زنان بوده است. تاريخنگاريتاريخ

 مدلي نيست كه با روش تههمي و همدلي قصد دارد، ووعيت زنان را در گذشيه فهم كند.

 

 نگاری فمینیستیهدف تاریخ

شودا يعني بفا  يده مينگاري فمينيسيي با ميزان سودمندي آن سنجروايي و اليشار تاريخ

دهفد. زنفان بفا    هاي تاريخي كه در اخييفار زنفان قفرار مفي    آن ميزان از اطلالات و آگاهي

كند تفا  كنند، چون به آنان كم  ميكه براي آنان است، احساس نزديكي مي نگارييتاريخ

تثشيت شدنشفان را تحفت سفلطة مفردان      يهامعناي زندگي و هويت تاريخي خود و شيوه

نگفاري  نگاري فمينيسيي اين است كه تاريختوان گهت شعار تاريخدا از اين رو ميدرك كنن

نگاري بايد بهره و كاركردي نيفز  بايد براي زنان باشد نه دربارة زنانا به لشارت ديگر، تاريخ

نگاري به ووفعيت زنفان در گذشفيه    براي زنان داشيه باشد، نه اينكه صرفاً بخشي از تاريخ

هفا قفرار گرفيفه اسفت كفه زنفان در       نظر فمينيست رچه اين نيز بارها مداخيصاص يابد، اگ

 هاي تاريخي حضور چنداني ندارند.گزارش

نگاري فمينيسيي به رهايي زنان است، يعنفي هفدف   افزون بر اين، توجه و هدف تاريخ

باشد. محقق فمينيست نه تنهفا در مشفارزة   نگاري تههمي و همدلي ميچيزي بي  از تاريخ

خود نيز تغيير كند. اين ديدگاه بفه   ،رود طي اين مشارزهكند، بلكه انيظار ميشركت مي زنان
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بخشي به محقق و هم بفه اففراد تحفت پفهوه  اسفت. مقصفود از       واق  هم شامل آگاهي

ها و تعاروات اجيمالي، سياسي و اقيصادي در گذشيه آموزش درك تناقض ،بخشيآگاهي

 قعيت است.و اقدام لليه لناصر سيمگرانة وا

د یك فرایند آگاهی بخش شود، هم بترای افترادی   یابفرایند تحقیق 

شوند، یعنی مورخان، و هم برای موضوعات که عاملان تحقیق نامیده می

(... مردمی کته در  ینگارهای هدف در تاریختحقیق )زنان به عنوان گروه

گذشته موضوعات تحقیق بودند تبدیل به عاملان تحقیق و کتنش ختود   

   22شوند.می

نگاري فمينيسيي از گذشيه اسفت.  ها ارائه ي  تاريخهاي فمينيستيكي ديگر از هدف

دارانه به گذشيه طرف و غير جانبتهاوت، بينگاري فمينيسيي به لنوان رويكردي بيتاريخ

ها بايد وجود داشيه باشفد. بفه   است كه در مقابل ديد همگان و جداي از نا ران و شناسنده

دارانه است تا بفر ايفن نكيفه اصفرار     طرف بودن، مشيّن جنشة غير جانبي قيد بيلحاظ ارزش

نگاران نشايد در مووو، بررسي و تحقيقات تاريخي منافعي داشيه ورزد كه محققان و تاريخ

 باشند، بلكه آنها فقط بيانگر شواهد و قرائن تاريخي هسيند.

 

 نگارینقش جنسیت در تاریخ

نگفاري  در زمينة تاريخ ايفن اسفت كفه للفم تفاريخ و تفاريخ      ها ادلاي اصلي فمينيست

نگفاري را  محصول لقل مردانه است و اگر در گذشيه ممكن شده بود كفه تفاريخ و تفاريخ   

خورد. للفم تفاريخ مثفل    اي ديگر رقم ميلقل زنانه به بار آورد، سرنوشت اين للم به گونه

ي از جملفه جنسفيت در آن تفأثير    ساير للوم از اين قائده مسيثنا نيست كه شرايط اجيمفال 

 ها معيقدند:است. فمينيست مردمحورنگاري، ادبيات دارد. ادبيات تاريخ و تاريخ

تاريخي  هاي پهوه و روش . جنسيت در وهلة اول، ممكن است در برخي از خطو 1

 تأثير داشيه باشد و مورخان را در جهت خاصي سوق دهد.

ئل مطرح در مطالعات تاريخي نيز تفأثير بگفذارد،   هاي مساتواند در پاسخ. جنسيت مي0
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 رد.اها تأثير بگذتواند به صور مخيلهي در چگونگي بيان فرويهمثلاً مي

هاي مورد بحث نيز دخيل باشند. در مورد قشل . جنسيت ممكن است در تأييد فرويه1

داشت، ها و گزين  فروية مورد نظر تأثير بندي و چگونگي بيان فرويهجنسيت در صورت

 ولي در اين مورد، در تأييد و نحوة اثشات آنها مؤثر است.

ين يا بررسي نيازمندند، تأثير دارد. ي. گاهي جنسيت در گزين  مسائل للمي كه به تش1

كنفد،  مفي  جلفب  را گزينند كفه توجفه آنهفا   معمولاً دانشمندان مسائلي را براي تشيين بر مي

 23داشيه باشد.  نق تواند در تعيين اين مسائلجنسيت مي

هفاي مفا بفه گذشفيه اخييفار      نگاران فمينيست سه رويكرد را براي تغييفر ديفدگاه  تاريخ

كننفدا  بندي را باز تعريف مفي ها، به ويهه مههوم دورهها و مقولهاند. نخست آنان روشكرده

هاي پرداخفت شفده   براي نمونه پهوهشگر لصر نوزايي، جون كلي ف كَدل با مشاهدة هزينه

اي جديفد دربفارة پيشفرفت    شد، نظريهاي كه قشلاً پيشرفيه تصور ميزنان در دوره از سوي

اجيمالي ساخت. به همين روال مطالعات نانسي كات دربارة اروپا و امريكاي قرن نفوزدهم  

با ارائه اطلالات جديد دربارة اهميت ديالكيي  فرهنگفي مفذكر / مؤنفث لصفر ويكيوريفا      

 داري تغيير داد.هتصورات ما را از فرهنگ سرماي

اي دربفارة سرنوشفت زن،   هاي كليشهنگاران فمينيست براي رد كردن حرفدوم، تاريخ

هفاي  بر طشقه و نهاد به لنوان ي  مقولة تحليل ميمركزند. آنهفا پرسف    ،به موازات جن 

هاي خفاص را جانشفين مقولفة يفاد     ها و مكانديگري دربارة موقعيت و نق  زنان در دوره

 ند.كنشده مي

نگاران فمينيست درك همگان را از تغييرات اجيمالي و اينكه چگونه با سرانجام، تاريخ

هاي خانگي و لمومي از هفم، زنفان كنيفرل بفر توليفد، دارايفي و شفخص        جدا شدن حوزه

بفر ايفن باورنفد كفه      ينانهشهفا خوشف  خودشان را از دست دادند، دگرگون كردند. فمينيسفت 

ور باشد به ي  آگاهي زنانة جمعي منيهي خواهد شد. مارشا تصاحب ذهني تاريخمان هر ط

وسيكت بر اين لقيده است كه هرگونه مطالعه تاريخ زنان، به ويهه اگر ثشفت آن از رهگفذر   

 24آگاهي خود زنان صورت گيرد، روح و تاريخ را به هم خواهد پيوست.
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 نگاری فمینیستیمحورهای تاریخ

توانفد بفر شف  حفوزة جداگانفه      تاريخ نگاري مفي مطالعات فمينيسيي در مورد تاريخ و 

 ميمركز شود:

نگفاري چفه   ها، مراكز آموزشي و تحقيقي تفاريخ و تفاريخ  . زنان در مؤسسات، انجمن1

هفاي  جايگاهي دارند و موان  ورود، ابقا و پيشرفت آنان چيست؟ آيفا ورود زنفان بفه رشفيه    

ي است؟ محدود كردن زنفان در  نگاري داراي سهميه و درصد خاصمرتشط به تاريخ و تاريخ

نگاري چه لواقشي را براي محيواي تفاريخ بفه   هاي مرتشط به تاريخ و تاريخهر ي  از رشيه

 دنشال دارد؟

گرا يا مردمحور هسفيند؟ از چفه   نگاري جن هاي مطالعات تاريخي و تاريخ. آيا روش0

ريخي، خفود دسفيور   هفاي مطالعفات تفا   سوء كاربرد هسفيند يفا روش   لحاظ؟ آيا اينها صرفاً

 اند؟كاربردي براي كاربرد جن  گرايانه تدارك ديده

چفه جايگفاهي در نيفايج مطالعفات      مردمحفور گرا يا هاي جن ها و تحريف. سكوت1

هفا و تعصفشات مردانفه بفر منطفق تحقيقفات تفاريخي تفأثير         تاريخي دارند؟ چگونه نگرش

گفرا و مردمحفور در تحقيقفات     هاي احيمالي جفن ها و تحريفگذارند؟ آيا اين سكوتمي

نگاري نامعيشر را به همراه داشيه است يفا بفدتر از ايفن، موجفب     تاريخي فقط تاريخ و تاريخ

 نگاري اسياندارد هم شده است؟پيداي  ي  للم تاريخ و تاريخ

نگفاري، موجفب   . چگونه الگوها و مهاهيم جنسييي رايج در مطالعات تاريخي و تاريخ1

ي را در باب روابفط اجيمفالي گذشفيه تحريفف     ياههنگاران، وصن و تاريخشوند تا مورخامي

 كنند؟

هفا و  . چگونه مهاهيم محوري مطالعات تاريخي به صورت مهفاهيمي بفه نهف  ارزش   1

 للايق مردان در آمدند؟

 اند؟هاي رسمي و مرسوم در تشديد اين مشكلات سهيم. آيا آموزش1
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 نگاری در تاریخ اسلامتاریخ

 

گاري در جهان اسلام به مههوم خفاص از قفرن دوم هجفري و در اوج حكومفت     نتاريخ

امويان آغاز شد و از همان روزگار بر اين آثار كمابي  لنوان تاريخ اطلاق گرديفد. سفپ    

از هيفثم بفن    اخبار زیاد بت  ابیته  هاي تاريخي همچون نگاريدر ابيداي قرن سوم ت 

اخبتار المنتافقی  و اخبتار    ، ه( 021)از هشفام كلشفي    اخبار العباس، ه( 021لدي )

نگفاري بفه   تفاريخ  هدر ايفن دور  25به تكامل رسفيد. ه(  011از مدائني ) طالب و ولدهابی

نگاري در تاريخ اسلام حاكي لنوان ي  كار سازمان يافيه تحول يافت. بررسي تاريخ تاريخ

طفور كفه در   ننگاري اسفت. همفا  از سيطرة ي  نگرش كاملاً مردانه بر سرتاسر اين تاريخ

تعريف تاريخ از اصطلاحات و لشاراتي اسيهاده شده اسفت كفه حكايفت از سفيطره نگفرش      

 26مردانه بر تاريخ نگاري اسلامي دارد.

آيد. هاي موجود در اسلام به دست مينگارينيايجي كه از ي  بررسي اجمالي بر تاريخ

گاري اسلامي نق  اساسفي  ن. كساني كه در جهان اسلام در آفرين  تاريخ1اند از: لشارت

نگاري اسلامي يفا اساسفاً   . مشاحث مربو  به زنان در تاريخ0اند. اند، همگي مرد بودهداشيه

. مرداني كفه  1اند. هاي مردان مطرح شدهاند يا تنها در حواشي و در كنار فعاليتطرح نشده

در ايفن رشفيه    اند، به ويهه كساني كفه موقعيفت بهيفري   نگاري اسلامي را خلق كردهتاريخ

گرفيفه تفا   ه(  112و طشفري ) ه(  011، يعقوبي )ه( 010داوود دينوري )اند، از ابنداشيه

ه(  121و ابفن خلفدون )  ه(  111، ابفن كثيفر )  ه( 112، ابن اثير )ه( 101مسكويه )ابن

 اند.اساساً توجهي به نق  زنان نداشيه

وري بر آثار تاريخي به جا مانفده  كنند، با مرهايي كه نخسيين ادلاي ما را تأييد ميداده

آيند. با مرور در فرهنگ و ترا  اسلامي در فرهنگ و ترا  اسلامي به آساني به دست مي

شويم. افزون بر اين، تقريشاً در سراسر رو نميبا هيچ زني به لنوان مورخ وقاي  تاريخي روبه

تب تاريخي مدينه، بصره زني در مقام معلمي يا اسيادي در مدارس و مكاتاريخ اسلام، هيچ

حضور نداشيه است. حيي اگر گاهي زنفي در سلسفله راويفان يف       27و كوفه، شام و اندل 
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هفا جفاي   نگفاري گرفت، به خاطر زن بودن ، نقل  در حواشي تاريخسند تاريخي قرار مي

كه در بفاب شفرح    28شدا براي نمونه به اين نكيه توجه كنيد كه در برخي از آثاريداده مي

صحابة پيامشر يا راويان نگاشيه شده، فصلي مسيقل در انيهاي كيفاب بفه راويفان زن    حال 

اخيصاص يافيه است. اين طشيعي است كه تعداد اين زنان به مراتب كمير از مفردان اسفت.   

جالب توجه اينكه حيي فهرست زنان راوي در اين آثار مسفيقل از فهرسفت مفردان اسفت.     

يفان مفرد دقفت    ويات راويان زن نسفشت بفه روايفات را   افزون بر اين، در صحت و سقم روا

 آمده است.بيشيري به لمل مي

گفردد. از  نگاري در جهان اسلام بفاز مفي  اما اثشات ادلاي دوم، به ماهيت تاريخ و تاريخ

نگاري در جهان اسلام اساساً تاريخ آمد و شد حاكمان و پادشفاهان و  آنجا كه ماهيت تاريخ

هاي زنانفه در تفاريخ و   دو، اموري كاملاً مردانه هسيند. فعاليتهاي آنان است و اين جنگ

هفا بيفان شفده اسفت.     گذشيه، اگر وجود داشيه، صرفاً در حاشية ايفن آمفد و شفد و جنفگ    

اند، اساساً اي داشيههاي اسلامي موقعيت برجسيهنگاريسرانجام اينكه مرداني كه در تاريخ

گيفري  هاي مورخان اسلامي كفه در شفكل  ز لشارتاند. ابا فكر و فعاليت زنان مخالف بوده

توجهي به زنفان بفه لنفوان نيمفي از     اند، نولي بينگاري اسلامي نق  اساسي داشيهتاريخ

شود و در آن موارد كميابي هم كه نق  زنان در وقاي  تفاريخي  جمعيت جامعه فهميده مي

 شده است.نق  آنان در هرم قدرت ناديده گرفيه  29گيرد،مورد بحث قرار مي

هفاي  هاي مطرح در فرهنفگ جوامف  اسفلامي، از بررسفي    نگارينگرش زنانه به تاريخ

توانفد  هاي سنيي در فرهنگ و تفرا  اسفلامي مفي   نگاريهاي كلي تاريخنقادانة پيشهرض

در مفورد لفدم اخفيلا  زن و مفرد     هاي دينفي  برداشت لامه مسلمانان از آموزهپديد بيايد. 

به كار گرفيه شفود و  كمير سيره نوي ،  و لنوان كاتب، گزارشگرسشب شده است، زنان به 

نگاري زنانه شده است. حاكمان نيز معمولاً تمايل به گيري تاريخاين خود بالث لدم شكل

اند كه مورخان و كاتشاشان همگي از مردان باشند تا هنگفام وفرورت بيواننفد در    آن داشيه

سفوادي زنفان در   سفوادي يفا بفي   . در اين ميان كمانجام كارهاي ديگر از آنها اسيهاده كنند

 تأثير نشوده است.نگاري بيگذشيه، در به كارگيري يا تمايل زنان به تاريخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 13، شماره مسلسل 1111، پاییز 1شماره  م،دهسال           

 

 

 

 

 

111 

 نقد و بررسی  

نگاري فمينيسيي ارائه شده قطعاً فمينيسيي است، چون بر لقايد فمينيسيي ميكي تاريخ

كند. به لحفاظ  نگاري را هدايت ميفرايند تاريخ ،است و اين لقايد قطعاً به لنوان چارچوبي

نگفاري سفنيي قطعفاً ميمفايز اسفت. از آنجفا كفه        نگاري فمينيسفيي از تفاريخ  روشي تاريخ

كننفد،  هاي سنيي و رسمي تلقي مينگاريها خود را قرباني صحنة تاريخ و تاريخفمينيست

دهند، لذا حساسيت بيشيري به مظاهر ناپيداي تشعيض و تحقير للايقشان از خود نشان مي

هفاي موجفود را در ارائفه    نگفاري شان توان تاريخ و تفاريخ هاي انيقاديحضور آنها و تحليل

 برد.توصيهي با نقض و ابرام كمير نسشت به گذشيه، بالا مي

اند كه تأثير جنسيت در آنهفا  اي از موارد معرفت را مطرح كردهها پارهاگر چه فمينيست

 كند.را اثشات نمي مشهود است، ولي ادلاي كلي آنها

منفدي فالفل   مندند. مراد از سفياق خطاپذير و سياق ها، فاللان شناسابه نظر فمينيست

گذارد و حقيقيي كه انسفان  شناسا اين است كه زمينه و بافت اجيمالي در معرفت تأثير مي

منفد  واق  از اين زمينه ميفأثر اسفت. در نييجفه حقيقفت هفم سفياق       دريابد بدان دست مي

يابفد. بفديهي اسفت كفه ايفن ديفدگاه بفه        اي به زمينة ديگر تهاوت مفي ود و از زمينهشمي

در اينكفه اووفا، و احفوال اجيمفالي در معرففت بشفري تفأثير         30انجامد.گرايي مينسشيت

گذارد، شكي نيست، اما اينكه حقيقيي كه انسان با اين معرففت بفه آن دسيرسفي پيفدا     مي

 شود، مناقشه برانگيز است.حقيقت نسشي مي مند است، و در واق كند، سياقمي

شناسفي قفومي بيشفير بفراي     هاست كه از روشنگاري زنانه آرزوي اين فمينيستتاريخ

هاي شخصي و روزمرة زنان اسيهاده كند تا تمركز بر ساخيار اجيمفالي. بفه   تمركز بردغدغه

تجربفة زيسفيه و    نگاري فمينيسيي بايد از پذيرش اين امفر آغفاز كنفد كفه    نظر آنان تاريخ

 31شخصي زيربناي همة رفيارها و المال اجيمالي است.

ها كه تا اين حد جدي است، صفرفاً اوفافه   نگاريدر تاريخ مردمحوربراي اصلاح نق  

اند، يا در مفورد دنياهفاي نمفاديني كفه     كاري كه زنان انجام داده در بابكردن ملاحظاتي 

هاي خانگي و غيفر آن، كفافي نيسفت.    ها در محيطاند يا دربارة انوا، المال قدرت آنساخيه
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تر آن است كه از كار، قدرت يا حوزة خانوادگي يا خصوصفي، هفم بفر حسفب     اقدام اساسي

 مناسشات خود اينها و هم در ارتشا  با زندگي همگاني، تصوير جديدي ارائه شود.

سفؤال  هايي كه تاريخ اجيمفالي بفراي بفه زيفر     هاي روشن، از فرصتبه رغم پيشرفت

بردن فرويات زيربنايي حاصل از تحقيقات تاريخي در اين رشيه بفه دسفت داده، اسفيهاده    

چنداني به لمل نيامده است. صرف تنفو، مووفولات و لنفاوين مفورد پيگيفري مورخفان       

امروزي خود مشوق بررسي دقيق فرويات نظري اين رشيه است. اگر تاريخ خانواده، تاريخ 

هفاي معيشفري بفراي تحقيفق     ريخ شرايط محيطي همگي حوزهشهرنشيني، تاريخ زنان و تا

باشد، در آن صورت معيارهاي انيخاب اين يا آن حوزه براي تحقيق كدام است؟ هر ي  از 

هاي تحقيفق  شود؟ آيا هدفها چگونه موجد حوزه يا زمينة اجيمالي خاصي مياين گراي 

تفوان بفه   نفاقض دارد؟ آيفا مفي   ها با هم مرتشط است؟ آيا با هم تدر هر ي  از اين گراي 

به لنوان تاريخ لمومي با هم يكجا گرد آورد؟ اين سؤالات تنها شفرو، يف     نولي آنها را

شود، كه وجود آن امروزه بسيار وفروري  بررسي نظري دربارة تاريخ اجيمالي محسوب مي

 32رسد.به نظر مي

ها تهفاوت دارد:  نگاريو سرانجام اينكه فمينيسم تاريخي از چندين جهت با بيشير تاريخ

اي كفه نفه تنهفا مورخفان، بلكفه      نخست آنكه فمينيسم تاريخي ي  مطالعفه ميفان رشفيه   

ديگفر   للوم سياسفي و لالمان ، دانانشناسان، انسان شناسان، زيست شناسان، اقيصادجامعه

هفاي تفاريخي را بايفد محققفان     گيفرد. فمينيسفت  را نيز در بر ميدانشمندان للوم انساني 

به شمار آورد كه خودشان را بيشير فعالان سياسفي و سفخنگويان زنفان بفه شفمار      خلاقي 

هفاي ديگفر فقفط بخشفي از     هاي تفاريخي ماننفد فمينيسفت   آورند. دوم آنكه فمينيستمي

بندنفد.  شان يعني فمينيسم تاريخي به كار ميهايشان را در جهت بسط رشية اصليكوش 

اهميت اساسي دارد، رشد ي  فهم انيقفادي از  هاي تاريخي فمينيست چيزي كه براي همة

گذشيه و تاريخ است تا از ايفن طريفق، اجيمفا، امفروزي دگرگفون شفده و در مسفيرهايي        

هفاي فمينيسفيي   تر قرار گيرد. سوم آنكه همة مورخان از اسيهاده نظريهتر و انسانيلادلانه

يل كه فمينيسم تفاريخي  در مطالعات و تحقيقات تاريخي خود اكراه دارند، بعضي به اين دل
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گفذاران فمينيسفم تفاريخي    اي به اين دليل كه بسياري از بنيانبسيار نو و تندرو است، پاره

مورخ نيسيند، و بعضي ديگر به اين دليل كه در مورد اليشار للمي تحقيقاتي كه در ارتشفا   

تفاريخي در  هاي سياسي انجام گرفيه است، ترديد دارند. چهارم اينكفه فمينيسفم   با فعاليت

گيفرد.  اند جفاي نمفي  اي كه تاكنون شناخيه شدهنگاريهيچ ي  از مكاتب تاريخي و تاريخ

توانفد مرزهفاي   توانفد باشفد كفه مفي    نگاري ايفن مفي  يكي از نيايج اين نگرش براي تاريخ

ناپذيري را كه تاكنون ميان اين مكاتب وجود داشيه از ميان بردارد. فمينيسفم تفاريخي   نهوذ

، افزون بر نزدي  كردن تهاسير گوناگون اين مكاتب تاريخي از تفاريخ، آنهفا را در   تواندمي

 اي كارآمد تركيب كند.ي  چهارچوب و نظرية تاريخي به گونه

 

 بندیجمع

ايففن مقالففه بففا ايففن پرسفف  آغففاز شففد كففه نقففدهاي وارد بففر مطالعففات تففاريخي و   

نگاري فمينيسيي للم تاريخ و تاريخ اند وها كدامهاي سنيي، از منظر فمينيستنگاريتاريخ

هاي آن و ، بررسي ويهگيهشناسانچگونه للمي خواهد بود. پ  از تعريف فمينيسم معرفت

مرروري بر ادلاي آنان، به بررسي فلسهة للم فمينيسيي پرداخيه شد. نييجه اين دو بحفث  

ن نگاه لالمانه اين شد كه زنان نيز بايد به جهان هسيي، چه جهان بيرون و چه جهان درو

 وانفد،  شناسانه، تاكنون فقط مردان به جهان نظر كفرده كنند. طشق ادّلاي فمينيسم معرفت

 اند، حالا زنان نيز بايد اين كار را انجام دهند.به للوم پرداخيه

هفاي  ايفده  بفر اسفاس  نگفاري  انيقاد به للم تاريخ سنيي و بازسازي للم تاريخ و تفاريخ 

. همفه  1اي از نقدها لشارت بودند: س، بحث بعدي مقاله بود. پارهشناهاي معرفتفمينيست

هفاي اجيمفالي اساسفي    اند. مردان به للت برخورداري از موقعيفت مورخان سابق مرد بوده

هفاي تفاريخي طشيعفي    . موقعيت زنان در گذشيه و گزارش0اند. مان  رشد زنان مورخ شده

كننفد. آنفان   تحقيق به شفدت نقفد مفي    ها جدايي محقق را از مووو،. فمينيست1نيست. 

 معيقدند اين ايده ريشه در جدايي خرد و احساس و توليد للم مردمحور دارد.

نگاري فمينيسيي نيز چيزي است كه در مورد گذشيه زنان، به وسيلة آنان و براي تاريخ
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صفة  نگفاري فمينيسفيي ميمركفز بفر لر    گيرد. بنفابراين تفاريخ  آنها نه دربارة آنان انجام مي

نگاري فمينيسيي بفه لنفوان رويكفردي    ووعيت زنان در گذشيه است. بر اين اساس تاريخ

دارانه به گذشيه مطرح شفد كفه در مقابفل ديفد همگفان و      طرف و غير جانبتهاوت، بيبي

 ها بايد به وجود آيد.جداي از نا ران و شناسنده

اشاره شد. نيايجي كفه  نگاري اسلامي از منظر فمينيسيي سرانجام هم به ووعيت تاريخ

آيفد،  هفاي موجفود در جهفان اسفلام بفه دسفت مفي       نگارياز ي  بررسي اجمالي بر تاريخ

نگاري اسلامي نق  اساسفي  . كساني كه در جهان اسلام در آفرين  تاريخ1اند از: لشارت

 نگاري اسلامي يفا اساسفاً  . مشاحث مربو  به زنان در تاريخ0اندا اند، همگي مرد بودهداشيه

. مرداني كه 1اندا هاي مردان مطرح شدهاند يا تنها در حواشي و در كنار فعاليتطرح نشده

اند، به ويهه كساني كفه موقعيفت بهيفري در ايفن رشفيه      نگاري اسلامي را خلق كردهتاريخ

 اند.اند، اساساً توجهي به نق  زنان نداشيهداشيه

توان ادلا كرد كه هنفوز فمينيسفم   شناسانه ميبه طور خلاصه با طرح فمينيسم معرفت

منفد شفناخيه نشفده اسفت. ترجمفه پراكنفده مقفالات        در بين مسلمانان بفه صفورت روش  

تواند موجشات شناخت همه جانشفه فمينيسفم   فمينيسيي قدم مثشيي است، امّا به تنهايي نمي

را فراهم كند به همين دليل زنان مسفلمان بفراي بازيفابي هويفت تفاريخي خفود نيازمنفد        

 و ژرف هسيند. مند، روشطالعاتي گسيردهم
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 هانوشتپی

                                                 

 . ،تاريخ معاصر ايران،فوكو و نظريه عدم استمرار در تاريخ، مارک، پستر 

. 11ص ، 731، بهار ش 

 .ترجمهه  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي،المعارف روتلیج،  ةداير 

 (.73دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، عباس يزدانی و بهروز جندق، )قم: 

شنري جامعه شناسی آگسفورد. ک. دي7

.   ،مباني پارادايمي روشهاي كمي و كيفيي محمدتقی ايمهانی

)قم: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعهات فرهنگهی،    تحقيق در علوم انساني،

731 ص ،)1.

4 .ص  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي،. 1

 شناسيي در دوران معاصير،جامعه هایظريهن جرج ريترز، .1

34 .( ص 733ترجمه محسن ثلاثی، )تهران: انتشارات علمی، 

3 .ص  ،پيشينمحمدتقی ايمانی،  .3

 .ص  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي،. 3

. ن شیترجمه نو هاي فمينيستي،فرهنگ نظريه ،گمبل مگی هام و سارا

73 .ص ( 73: توسعه، احمدي خراسانی و ديگران، )تهران

4 :ص  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي،. ر. ک7 .

 :ص  ،همان. ر. ک3.

 . ،ترجمه افشنگ مقصودي، )تههران:  شناسيفمينيسم و مردمايولین ريو ،

73 .)گل آذين، 

7 :13ه  11ص  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي،. ر. ک .

َاجتميياع ر رويدييردی  در علييوم روش، نههدرو. ر. ک: سههاير، ا
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ترجمه عمادالهدين افهرو ، )تههران: پژوهشهگاه علهوم انسهانی و مطالعهات         رئاليست ،

731.) فرهنگی، 

1.   ،ترجمهه   مشاركت سياسي زن، ديدگاهي اسيممي،هبه رئهوف

 .( ص 733محسن آرمین، )تهران: نشر قطره، 

1.  ،ص  ،پيشينمحمدتقی ايمانی3 .

3 . ،ص همان7 .

3 .ص  ،پيشينل، بمگ گی هام و ساراه .

« .تياريخ و تميدن ، «تاريخ اجتماعی: رويکردهاي نوين به مطالعات تاريخی

731 .شماره ششم، پايیز و زمستان  اسممي،

4با ديهدگاه متمهايز زنانهه     شناسانه درصدد است جهان را. همان طور كه فمینیسم معرفت

بشناسد. 

. ،ص  ،پيشين محمدتقی ايمانی .

.  ،ترجمهه حسهن پاوشهیان،    طراح  پژوهشهای اجتماع نورمن بلیکی ،

 .33( ص 73)تهران: نشر نی، 

7 .،ص  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي3 .

.  ص  ،پيشين ،لبسارا گممگی هام و4 .

1:تاريخنگياري  صادق سجادي و ههادي عهالم زاده،    . براي آگاهی بیشتر ر. ک

 (.731: سمت، )تهران اسمم،در 

1تاريخ يعنی معلوم كردن احوال انبیا و امامان و فرمانروايان »اند، . در تعريف تاريخ آورده

)ر. ک: «. فهها و حههوادر بههزرد ماننههد جنگههها و فتوحههات بههر حسهه  زمههان     لو وزرا و خ

فصل اول(.  تاريخنگاري در اسمم،

3 :فصهل   اسيمم،تاريخنگاري در . براي آگاهی بیشتر در اين زمینه ر. ک

سوم. 

3.  ،تحقیق محمدعبدالقادر عطها )بیهروت:    الطبقات الكبري، محمدبن سعد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 13، شماره مسلسل 1111، پاییز 1شماره  م،دهسال           

 

 

 

 

 

111 

                                                                                                                   

اسييدالبا ه فيي  ، ص ؛ عزالههدين ابههن اثیههر، 3ق( ج  4دارالکتهه  العلمیههه، 

( ج 1تحقیق علی محمد معوض، )بیروت: دارالکت  العلمیه،  معرفة الصحا ه،

تحقیق محمد    معرفة الاصحاب،الاستيعاب ف، ص   ؛ ابن عبدالبر قرطبی، 3

الاصيا ه ، ص   ؛ ابن حجهر عسهقلانی،   ، ج 1معوض، )بیروت: دارالکت  العلمیه، 

تحقیهق الشهیخ عهادل احمهد بهن عبهدالموجود، بیهروت،         ف  تمييز الصيحا ه،

  ، ص  .3، ج 1دارالکت  العلمیه، 

       نقش  اسهلام،  . مثل نقش عايشه و اسهما  بنهت عمهیز از بسهیاري از وقهاي  صهدر

و نقش صفیه عمه پیامبر در حفاظت از شههر مدينهه هنگهام     نسيبه در جنگ احد،

جنگ احزاب )خندق(.  

. 13ص  فمينيسم و دانشهاي فمينيستي،. ر. ک: 74

7. ص  ،پيشينل، بمگ مگی هام و سارا .

7 . ،34ص  ،پيشينمارک پستر.  
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 منابع
درآميييدي  ييير ر، ابششش پ، لاشششوالا ، ،ا  ،   ششش -

ترجمه اريم خراسوني ، حميشد  شناسي فمينيستي،جامعه

 .1111احمدي، تهران، دنيوي اودر، 

الاصيا ة فيي ابن حجر عسقلاني، احمشد بشن ع شي،  -

تحقيششا ايخششيد عششود  احمششد بششن  تمييييز الصييحا ة،

 ق. 1111عبدايم ج د، بير،پ، دارايكتب ايع مية، 

هيياي وشمبيياني پيياردايمي رايمششون ، احمششدتقي،  -

قشم، لاو،شخشهو   تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني،

 .1111ح ز  ، دانخهو ، 

روش در علوم اجتميياع ر رويديردی اندر،، سوير،  -

ترجمششه عمودايششدين ا،ششر،ا، تهششران،  رئاليسييت ،

 .1111لاو،شخهو  ع  م انسون  ، اطويعوپ ،رشنه ، 

ترجمه  طراحي پژوهشهاي اجتماعي،ب يكي، ن ران،  -

 .1111،شيون، تهران، نخر ني، حسن چو

فمينيسيم و دانشيهاي دايرة ايمعشور  ر،ت شي ،  -

ترجمه عبو  يزداني ، بهر،ز جندقي، قشم،  فمينيستي،

 .1110د،تر اطويعوپ ، تحقيقوپ زنون، 

مه  مشاركت زن، ديدگاهي اسممي،رئ  ، شبه،  - ترج

 .1111احسن آراين، تهران، نخر قطر ، 

شناسيي در دوران جامعه هاينظرييهريتزر، جشر،،  -

، ترجمه احسن ثلاثي، تهران، انتخشوراپ ع مشي، معاصر

1111. 

ترجمشه  شناسيي،فمينيسيم و مردمريد، ايش يين،  -

 .1111آذين، ا،خنگ اقص دي، تهران، گل

نگياري در تاريخزاد ، سجودي، صودق ، شودي عويم -

 .1111تهران، سمت،  اسمم،

فة اسيد البا يابن اثير، عزايشدين،  - ة فيي معر

، تحقيا ع ي احمد اع ض، بيشر،پ، دارايكتشب الصحا ه
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 ق. 1111ايع ميه، 

ابن سشعد، احمشد بشن سشعد بشن انيشش ايهوششمي  -

، تحقيشا احمشد عبششدايقودر الطبقات الكبريايبصري، 

 ق. 1112عطو، بير،پ، دارايكتب ايع مية، 

چيسيتي و   نيادهياي عليم تياريخ،ين، اكو ، بي -

احمدي، تهران، احمد گل ترجمة، يخياعتبار شناخت تار

 .1111نخر ني، 

الاستيعاب في قرطبي، ي سف بن عبدالله بن عبدايبر،  -

تحقيا احمد اع ض، بير،پ، دارايكتشب  معرفة الاصحاب،

 ق. 1111ايع ميه، 

 ،«گششيري بششر ،مينيسششم ايرانششي» ششو،ي، اجيششد،  -

، اخشهد، 0،  همايش اسمم و فمينيسيم، تمجموعه مقالا

 .1113مويندگي رشبري در دانخهو  ،رد،سي، نهود ن

عشدم اسشتمرار در  يشة،    ، نظر»لاستر، اورك،  -

 .1111، بهور 1ش  تاريخ معاصر ايران، ،«توريد

اجتموعي: ر،يكردشوي  توريد»لا ر، ابراشيم، ا سي -

ش تاريخ و تمدن اسيممي،  ،«ن ين به اطويعوپ توريخي

 .1111، لاوييز ، زاستون 1
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